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خانه خراب شدن در راه مبارزه"  

"بهتر از موفقیت در ادبیات است.  

 

«خاک بکر»رمان از  یدیالوگ  

«ایوان تورگینف»نوشته   
«عبدالرحمن رزندی»ترجمه   



 

 

 

 

 

 

 «یکم»

 

 چیزی بگو

 بگذار سکوت

 نفسی تازه کند.

 

 



 

 

 

 

 

 

 «دوم»

 

 پرچم جمهوری را

 در میدان اصلی شهر

 اند.ای به دار آویختهاز میله

 

 



 

 

 

 

 

 

 «سوم»

 

 آلزایمر

 ستا تو نام دیگرِ

 دچارت که شدم

 همه را از یاد بردم.

 



 

 

 

 

 

 

 «چهارم»

 

 رای دوست داشتنشب

 یک قلب کافی نیست

 رانامم 

 هزاران بار

 .در لیست انتظار پیوند قلب بنویسید



 

 

 

 

 «پنجم»

 

 اتزیبایی آوردنِبرای از پا در

 دادتیرباران کفاف نمی

 های بزرگتری نیاز بودبه گلوله

 پس نیمی از تو را 

 زنده به گور کردند

 و نیم دیگرت را

 سنگ باران.



 

 

 

 

 

 

 «ششم»

 

 چتر فراموشی

 آیدبه کارم نمی

 خاطراتت اسیدی است. بارانِ

 

 



 

 

 «هفتم»

 

 تنهایی،

 کتاب درسی ریاضی است

 های شلوغ کتابخانهوقتی در قفسه

 های شعر گنجانده شدهلای کتاب

 کسی امابی

 ستهمان کتاب ریاضی

 وقتی در آخرین روز مدرسه

 زیر نیمکت کلاس

 ماند.جا می

«حسن علیشیری»برای   



 

 

 

 

 

 

 «هشتم»

 

 باد زیباست

 وقتی

 ای.به موهایت سنجاقش کرده

 

 

«ویدا محمدخانی» هب  



 

 

 

 

 

 

 «نهم»

 

 ام راخودکشی

 آورندمرگ طبیعی به حساب می

 وقتی خبردار شوند که تو 

 ای.ترکم کرده

 



 

 

 

 

 

 

 « دهم»

 

 عاشق زنانِ

 زیباترند.

 

 

 



 

 

 

 

 

 «یازدهم»

 :1 میرندها نمیپلک

 

 هایی کهکدامیک از دست

 امفشردهبارها به گرمی 

 ست که روزیهمانی

 کشد صورتم را مسح می

 ی مرا برای آخرین بار ببندد؟های باز ماندهتا پلک



 

 

 

 

 

 

 «دوازدهم»

 :2میرند ها نمیپلک

 

 اش خیره ماندهبه تنهایی

 گذرد اماروزهاست که از مرگش می

 هیچ دستی آن اطراف نیست 

 هایش را ببند.تا پلک



 

 

 

 

 «سیزدهم»

 :3 میرندنمیها پلک

 

 آرزو داشت در خواب بمیرد

 از ترس اینکه

 مبادا مرگ و تنهایی

 دست به یکی کنند

 هایش راو پلک

 برای همیشه باز نگه دارند.



 

 

 

 

 

 

 «چهاردهم»

 

 سالش تا ابد

 نو نخواهد شد

 کسی که از معشوقش 

 یک تقویم به یادگار دارد. فقط

 



 

 

 

 

 

 «پانزدهم»

 

 هر شب

 اش راتنهایی

 گریستهای خانه مییکی از گوشهدر 

 ها بعدسال

 اش داشت.خاطرات زیادی از تنهایی



 

 

 

 

 

 

 «شانزدهم»

 

 ها را نامهلغت

 کردندها جمع میفروشیاز کتاب

 تو رفته بودی 

 و فاجعه

 ای پیدا کرده بود.تعریف تازه



 

 

 

 

 

 

 «هفدهم»

 

 های شبنیمه

 صدای هق هقی از کتابخانه بلند بود

 گریست.می کتاب شعری

 

 



 

 

 «هجدهم»

 :هممنوع عشقِ

 

 دوست داشتنت

 کم ندارد چیزی از

 ساله 11پسری  احساسِ

 وقتی دزدکی

 ی دنج حیاطدر گوشه

 با لذت کند دود می

 سیگاری را که 

 ش رفته است.از جیب پدرش کِ 



 

 

 

 

 

 

 «نوزدهم»

 

 رفتنت را نوشتم

 شاعر شدم.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 «بیستم»

 

 ما جماعتِ آینه صفتی هستیم

 هاستسال

 که تنها سکوت همدیگر را 

 کنیم.پژواک می

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و یکم»

 

 رحم کن به حال این شهر

 دیگر عصرهای پاییز

 را هایشقدم نزن خیابان

 و اضافه نکن به تعداد شاعرانش.

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و دوم»

 

 من سکوتم

 .فریادترینم باش

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و سوم»

 

 ها سیاهندجاده

 ها باشند.تمام رفتن تا سوگوارِ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و چهارم»

 

 جنینی عزمِ خودکشی داشت

 مادرش هر شب

 کرد.قرص برنج ویار می

 

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و پنجم»

 

 هایشاندر بهترین لباس

 روخیره به ابتدای پیاده

 کشندرسیدنت را انتظار می

 حبس شده در ویترین. هایمانکن

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و ششم»

 :1 هابوسهها و لب

 

 هایش را فروختلب

 ای بوسههیچ  دیگر

 برای لبیدن نداشت.

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و هفتم»

 :2 هاها و بوسهلب

 

 هایش را اهدا کردبوسه

 عاشق کسی شده بود

 که لب نداشت.

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و هشتم»

 :3 هاها و بوسهلب

 

 هایش را از دست داده استلب

 حالا 

 بوسد.هایش میبا مژه

 



 

 

 

 

 

 

 «بیست و نهم»

 

 دهند به منسلام که می

 ترین پناهگاهبه سوی نزدیک کنمفرار می

 شناسممین تر از سلامترسناک

 ات.خداحافظی بلای ناگهانیِ بعد از

 



 «امسی»

 

 آیماز خانه بیرون می

 ای را دارمو حال زندانی تازه آزاد شده

 که هیچ آغوشی 

 به پیشبازش نیامده است

 و برای رفتن 

 سراغ ندارد هیچ جایی را 

 که سرپناهش باشد

 

 این یعنی 

 امباز هم مرتکب تنهایی شده

 ام بازگردم.گیتوانم به حبس خانهپس می



 

 

 

 

 

 

 «سی و یکم»

 

 باردباران سختی می

 ای.باز هم کسی را ترک کرده

 

 

 



 

 

 

 

 «سی و دوم»

 

 تنها کسی که

 برای مقصد سفرش

 برگزیده بودپل مرتفع شهر را 

 است پل ایستادهآن ی حالا روی لبه

 پل

 هم یک نفر راهمان را 

 .تقدیم رودخانه کرداگهان ن



 

 

 

 

 

 

 «سی و سوم»

 

 به دنبال پاییز بودند

 مسیر کوچ تو را

 برعکس، تعقیب کردند

 و به من رسیدند.

 



 

 

 

 «سی و چهارم»

 

 ،گاهی دلتنگی

 ای استجان به لب رسیده اضطراب سربازِ

 به سیم آخر زدهکه 

 و تمام پادگان را به رگبار بسته

 ی خودکشیاما در لحظه

 فهمدمی

 ای که هیچ گلوله

 برایش باقی نمانده است. 



 

 

 

 

 

 

 «سی و پنجم»

 

 ایاین تو نیستی که رفته

 ام.این منم که جا مانده

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 «سی و ششم»

 

 هایش شکست خورددر تمام خودکشی

 به زندگی باخته بود

 مرگ هم ناکام ماند.در 

 

 



 

 

 

 «سی و هفتم»

 

 کنم را دود میسیگاری همان نخ هنوز 

 درست بعد از رفتنت آتش زدم که 

 سالهاستو 

 رسمکش نمیبه آخرین پُکه 

 

 برای من

 ی جهانی سیگارهاهمه

 .دهندمیی رفتنت را طعم لحظه



 

 

 

 

 

 

 «سی و هشتم»

 

 شیمی درمانی کردی

 تراژدیِ موهایت

 را از باد گرفت.شوق وزیدن 

 

 



 

 

 «سی و نهم»

 

 شوی یدار میب

 گویی و با خود می

 ای کهای کاش ملافه

 ات کشیده شدهتا روی سینه

 تا روی صورتت ادامه یافته بود

 

 گاهی

 خواب نیمروزی

 است. «خودکشی موقت»



 

 

 

 

 

 

 «چهلم»

 

 هر بار که 

 های فراموش شدهبه یکی از زبان

 گویممیدوستت دارم را به تو 

 شود.ی دنیا اضافه میهای زندهیکی به تعداد زبان
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